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 های اخلاقی تراوش
 

در دوره ی ارتج%%%%اع پيروزم%%%%ند، حض%%%%رات دمك%%%%رات، سوس%%%%يال دمك%%%%رات،     

تراوش های اخلاقی خود را به دو   " چپ"آنارشيست، و ديگر نمايندگان اردوگاه      

ش ميدهند، شبيه انسانهائی آه در حالت ترس دو برابر     براب%ر مق%دار معمول افزاي     

و " موعظه سرآوه"روی خط%اب اي%ن اخلاق%يون آ%ه ب%ه س%بك خود             . ع%رق ميكن%ند   

را تك%رار ميكن%ند، ب%يش از آنكه به ارتجاع پيروزمند باشد، به طرف         " ده ف%رمان  "

و اص%%%%%ول             " زي%%%%%اده روی"انقلاب%%%%يون تح%%%%%ت تعقي%%%%ب ارتج%%%%%اع اس%%%%ت، آ%%%%%ه ب%%%%ا     

ارتج%%اع ش%%ده، ب%%ه ارتج%%اع بهان%%ه ای ب%%رای  " تح%%ريك"ش%%ان باع%%ث "ير اخلاق%%یغ%%"

گذش%%ته از اي%%ن، آنه%%ا وس%%يله ای س%%اده ول%%ی مطمئ%%ن ب%%رای . توج%يه اخلاق%%ی داده ان%%د 

لازم است صرفاً آوشش بعمل آورد و خود را         : اجت%ناب از ارتجاع تجويز ميكنند     

ی توس%%ط آل%%يه ی نمون%%ه ه%%ای مجان%%ی آم%%ال اخلاق%%  . از لح%%اظ اخلاق%%ی اح%%ياء آ%%رد 

 .سردبيران ذينفع در اختيار افراد علاقمند قرار ميگيرد

مب%نای طبقاتی اين موعظه ی غلط و پر طمطراق، خرده بورژوازی روشنفكر      

. عج%ز و گيج%ی آنه%ا در مقابل ارتجاع در حال فرا رسيدن            : مب%نای سياس%ی   . اس%ت 

ن با تظاهر   ت%لاش آنها برای فائق آمدن بر احساس حقارت خودشا         : مب%نای روان%ی   

 .به هيأت مبدل پيغمبری در آمدن

ش%يوه ی مطل%وب واع%ظ بی فرهنگ، همانند جلوه دادنِ نحوه ی عمل انقلاب و                  

در اي%%ن نقش%%ه او ب%%ا توس%%ل ب%%ه ش%%باهتهای ص%%وری آس%%ب موفقي%%ت    . ارتج%%اع اس%%ت

بهمي%ن ترتي%ب، ش%باهت آامل      . ب%رای او تزاري%زم و بلش%ويزم دوقل%و هس%تند           . ميك%ند 

فهرس%%%تی از مشخص%%ات مش%%ترك مس%%%لك   . ن%%%يزم آش%%ف ميك%%ند  بي%%ن فاش%%يزم و آمو  
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از .  و بلشويزم جمع آوری ميشود     -)١( ي%ا بط%رز مش%خص ت%ر، يس%وعيت          -آاتول%يك 

آنط%%رف هي%%تلر و موس%%ولينی ب%%ا اس%%تفاده از دق%%يقاً همي%%ن ش%%يوه ثاب%%ت ميكن%%ند آ%%ه           

اين . ليبرال%يزم، دمكراس%ی، و بلش%ويزم فق%ط تظاه%رات گون%اگون يك نكبت واحدند              

اساساً يك چيز واحدند امروزه از تأييد مشترك      "استالينيزم و تروتسكيزم    فك%ر آ%ه     

لي%برال ه%ا، دمك%راتها، آاتول%يك ه%ای متعص%ب، اي%ده آليست ها و پراگماتيست ها،             

اگ%ر استالينيس%%تها فع%لاً برايش%%ان   . آنارشيس%ت ه%%ا، و فاشيس%ت ه%%ا ب%رخوردار اس%%ت   

 اس%ت آ%ه دس%ت ب%ر قضا     بپ%يوندند، باي%ن دل%يل   " ج%بهه خل%ق  "مق%دور نيس%ت ب%ه اي%ن         

 .سخت مشغول از بين بردن تروتسكيست ها هستند

همان%%ند جل%%وه دادنه%%ا در ندي%%ده گرفت%%ن        ه%%ا و خص%%لت اساس%%ی اي%%ن تش%%ابه س%%ازی  

پاي%ه ه%ای م%ادی اي%ن جريانهای مختلف، يعنی نديده گرفتن آامل ماهيت طبقاتی و      

 مختلف را بر در عوض آنها گرايشهای. بنابراي%ن نق%ش عين%ی تاريخ%ی آنه%ا اس%ت          

حس%ب برخی تظاهرات خارجی و فرعی، و اغلب بر حسب مناسباتشان با اين يا             

آن اص%%ل تج%%ريدی آ%%ه ب%%رای ش%%خص ط%%بقه ب%%ندی آن%%نده ارزش ح%%رفه ای خاص%%ی  

بنابراي%ن از نظ%ر پ%اپ رم، فراماس%ون ها و     . دارد، ارزياب%ی و ط%بقه ب%ندی ميكن%ند         

وامان هستند، چونكه همگی داروينيس%ت ه%ا و مارآسيس%تها و آنارشيستها همگی ت          

از نظ%ر هيتلر، ليبراليزم و مارآسيزم  . ب%اردار ش%دن م%ريم باآ%ره را انك%ار ميكن%ند       

از نظ%%ر ي%%ك . را در نظ%%ر نم%%ی گ%%يرند" خ%%ون و اف%%تخار"دو قل%%و هس%%تند چ%%ون آنه%%ا 

دمك%رات، فاشيزم و بلشويزم دو قلو هستند، زيرا هيچكدام در مقابل آراء عمومی           

 .رند، و غيره و غيرهسر تعظيم فرو نميآو

ب%ی گمان گرايش هائی آه در بالا گروه بندی شدند، دارای برخی خصوصيات          

ول%%ی آ%%نه مطل%%ب در آنس%%ت آ%%ه س%%ير تك%%امل بش%%ر ن%%ه ب%%ا آراء    . مش%%ترك م%%ی باش%%ند

و نه با اعتقاد به باردار شدن مريم باآره به آخر   " خون و افتخار  "عموم%ی، نه با     
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ز به معنی جنگ طبقات است، و علاوه بر س%ير ت%اريخ ق%بل از هر چي        . نم%ی رس%د   

اي%ن پ%يش می آيد آه طبقات مختلف در راه هدفهای گوناگون در موارد مشخصی         

ارتش های  . اساسا غير از اين هم نميتواند باشد      . از وس%ائل مش%ابهی اس%تفاده آن%ند        

متخاص%م هميش%ه آ%م وب%يش م%تقارن ان%د، اگ%ر بي%ن ش%يوه ه%ای م%بارزه ی آنها هيچ             

 .وجود نداشته باشد، نمی توانند ضربه ای بر هم وارد آورندوجه مشترآی 

ای آه  اگ%ر ي%ك دهات%ی ي%ا دآ%اندار جاهل، آه نه از منشاء و نه از مفهوم مبارزه       

بي%ن پرول%تاريا و ب%ورژوازی در ج%ريان است چيزی نمی فهمد، خود را بين آتش             

 خواهد دو ط%رف پ%يدا آ%ند، نس%بت ب%ه ه%ر دو اردوگ%اه متخاص%م تنفر يكسان نشان            

ه%%ای  ای هس%%تند؟ اي%%نها ايدئول%%وگ  ام%%ا اي%%ن اخلاق%%يون دمك%%رات از چ%%ه ص%%يغه  . داد

. اند و يا ميترسند آه گير آنند ای هستند آه بين آتش طرفين گير آرده     اقشار ميانه 

ی اي%%ن چني%%ن پيغمبران%%ی بيگانگ%%ی از جنبش%%های ب%%زرگ ت%%اريخ،   مشخص%%ات عم%%ده

ظری خودپسندانه و ابتدائی ترين     ط%رز تفك%ری محافظ%ه آاران%ه و م%نجمد، آوته ن            

اي%ن اخلاق%يون بيش از هر چيز آرزو ميكنند آه تاريخ    . ن%وع بزدل%ی سياس%ی اس%ت       

آنها را با آتابهای آوچكشان، مجله های آوچكشان، آبونه های شان، عقل سليم و       

ولی تاريخ آنها را  . آت%ب مق%دس اخلاق%ی ش%ان در ص%لح و آرام%ش راح%ت بگذارد                

. ی از چ%%پ و گاه%%ی از راس%%ت ب%%ه پهلويش%%ان لگ%%د م%%يزند گاه%%. راح%%ت نم%%ی گ%%ذارد

 انق%لاب و ارتج%اع، تزاري%زم و بلش%ويزم، آمون%يزم و فاش%يزم، اس%%تالينيزم و       -الب%ته 

ه%ر آ%ه در اي%ن مطلب شك دارد ميتواند ورم          .  همگ%ی دو قل%و هس%تند       -تروتس%كيزم 

 .آردگی های متقارن طرفين چپ و راست جمجمه ی اين اخلاقيون را لمس آند
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 فقدان اخلاق مارآسيستی و حقايق جاودانی
 

بلشويزم وارد شده، " فقدان اخلاق"راي%ج تري%ن و برجس%ته تري%ن تهمت%ی آ%ه ب%ه            

ه%%دف وس%%يله را : "ب%%ر مب%%نای اي%%ن ق%%اعده باص%%طلاح يس%%وعی بلش%%ويزم اس%%ت آ%%ه    

از اي%ن ب%ه س%ادگی نت%يجه ميش%ود آ%ه چ%ون تروتسكيس%تها مثل همه            ". توج%يه ميك%ند   

بين " اصولی"اصول اخلاق را قبول ندارند پس فرق  ) رآسيستهاي%ا ما  (بلش%ويكها   

 .قضيه به اثبات رسيده است: استالينيزم و تروتسكيزم وجود ندارد

ي%ك ماه%نامه بس%يار مب%تذل و ايرادگير آمريكائی، پرسش نامه ای در باره فلسفه               

اي%ن پرس%ش نام%ه، ب%ه اقتض%ای س%نت، ه%م ب%ه         . اخلاق%ی بلش%ويزم ترتي%ب داده اس%ت    

ولز، انسان تقليد -ج-ه. اف اخلاقی می بايد خدمت آند و هم به تبليغات تجاری    اهد

ناپذي%%ری آ%%ه فق%%ط تك%%بر هوم%%روارش مي%%تواند از خيالباف%%ی بل%%ند پ%%روازاش پيش%%ی       

 اعلام عقل سليمبگ%يرد، با شتاب تمام همبستگی خود را با خود پسندان ارتجاعی           

ئی هم آه لزوم دفاع از ول%ی حتی جواب آنها . اي%ن ام%ر طبيع%ی اس%ت     . آ%رده اس%ت   

بلش%%ويزم را تأي%%يد م%%يكردند، در اغل%%ب م%%وارد، خال%%ی از ام%%ا و اگ%%رهای ب%%زدلانه      

الب%ته اص%ول مارآس%يزم ب%د اس%ت، ولی با وجود اين در ميان           ): )٢(ايس%تمن (نيس%ت   

از " دوس%%تانی"واقع%%اً آ%%ه چني%%ن  . بلش%%ويكها ه%%م آدمه%%ای ب%%ا ارزش%%ی پ%%يدا ميش%%وند    

 .دشمنان خطرناآترند

زش ج%دی گرفت%ن را ب%ه حض%رات تهم%ت زن بدهيم، می بايست اول از                 اگ%ر ار  

اصول اخلاقی خودتان آدام است؟ اين سؤالی است آه بندرت به آن          : آنها بپرسيم 

فعلاً فرض آنيم آه هدفهای شخصی و اجتماعی هيچكدام       . ج%واب داده خواهد شد    

جوی در اي%ن ص%ورت واض%ح اس%ت آه بايستی در جست     . وس%يله را توج%يه نميكن%ند      

مع%يارهای ديگ%ری خ%ارج از جوامع تاريخی و هدف هائی آه در سير تكامل اين        
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آشيش ها . ولی آجا؟ اگر در زمين نشد، پس در آسمان       . جوامع پيدا ميشود برآمد   

مدتهاس%%ت آ%%ه در وح%%ی ه%%ای اله%%ی مع%%يارهای اخلاق%%ی خل%%ل ناپذي%%ری را آش%%ف         

قی صحبت ميكنند،  خ%رده آش%يش ه%ای دن%يوی از حق%ايق جاودانی اخلا            . آ%رده ان%د   

ولی ما حق داريم نتيجه بگيريم آه چون . ب%ی آنك%ه من%بع اص%لی ش%ان را ن%ام ببرند         

 انسان در - ميمون، نيمه-اي%ن حقايق جاودانی اند، پس نه تنها مقدم بر ظهور نيمه    

پس اين  . روی زمي%ن بلك%ه حت%ی مق%دم ب%ر پيدايش منظومه شمسی وجود داشته اند                

د؟ ت%%ئوری اخ%%لاق جاودان%%ی ب%%دون وج%%ود خ%%دا ب%%ه ه%%يچ  حق%%ايق از آج%%ا پ%%يدا ش%%ده ان%%

 .وجهی نميتواند زنده بماند

اخلاق%يون ن%%وع انگلوساآس%%ون، ت%ا آنجائ%%يكه خ%%ود را ب%ه مح%%دوده مكت%%ب اص%%الت    

، يعن%ی علم الاخلاق حسابداری بورژوايی، محدود نميكنند         )٣(س%ودمندی معقولان%ه   

 در  -محسوب ميشوند، آه  ) ٤(ج%زء پ%يروان آگ%اه ي%ا ن%اخود آگ%اه وايكن%ت شافتسبری              

مخصوص، " عرف اخلاقی " قضاوتهای اخلاقی را از يك       -!اوائ%ل ق%رن هيجدهم    

اخلاقيتی . آ%ه بف%رض او برای هميشه به بشريت داده شده است، نتيجه می گرفت    

آ%%ه م%%افوق ط%%بقات ق%%رار داده ش%%ود، ب%%نحوی اجت%%ناب ناپذي%%ر مج%%بور ب%%ه ق%%بول ي%%ك    

، و يك نوعی از مطلق خواهد شد     "وجدان"،  "عرف اخلاقی "جوه%ر خ%اص، يك        

.  ب%%زد لان%%ه ای ب%%رای خ%%دا   -آ%%ه در واق%%ع چ%%يزی نيس%%ت ج%%ز ن%%ام مس%%تعار فلس%%فی      

 يعن%%ی مس%%تقل از جامع%%ه، چ%%ه ناش%%ی از حق%%ايق     -ه%%ا"ه%%دف"اخلاقي%%ت مس%%تقل از  

، دست آخر ثابت ميشود آه "طبيعت بشری"جاودان%ی فرض شود و چه ناشی از         

 آس%مان ت%نها موضع مستحكمی است آه   .اس%ت " اله%يات طبيع%ی  "فق%ط جن%به ای از       

 .برای عمليات نظامی عليه ماترياليزم ديالكتيك باقی می ماند

اس%%ترووه، ب%%رديايف،  " (مارآسيس%%تی"در پاي%%ان ق%%رن گذش%%ته ي%%ك مكت%%ب آ%%امل    

، در روس%يه بوجود آمد آه سعی ميكرد تعليمات مارآس           )٥()بولگ%اآف و ديگ%ران    
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اين عده . ات%ی و خودبس%نده تكميل آند    را ب%ا اف%زايش ي%ك اص%ل اخلاق%ی م%افوق طبق             

ولی چه بر سرشان آمد؟ استرووه .  ش%روع آ%ردند    )٦(الب%ته ب%ا آان%ت و حك%م مطل%ق          

.  و فرزند شايسته آليسا است     )٧(ام%روز وزي%ر بازنشس%ته بارون رانگل آريمه ای         

 را ب%ه زبانهای مختلف  )٨(بولگ%اآف آش%يش ارتدآ%س اس%ت و ب%رديايف آپوآالي%پس           

يح اي%ن اس%تحاله ه%ا، آ%ه در نظ%ر اول اي%ن چني%ن غير منتظره                 توض% . تفس%ير ميك%ند   

 بلكه در گسترش    - استرووه روح رژمن دارد    -"روح اسلاو "جل%وه ميكنند، نه در      

رون%د اص%لی اين استحاله ها   . بن%يان آ%ن م%بارزه اجتماع%ی در روس%يه نهف%ته اس%ت            

 .اساسا بين المللی است

ود در غ%%ير مذهب%%ی آ%%ردن اي%%ده آل%%يزم فلس%%فی آلاس%%يك ت%%ا ح%%دی آ%%ه در زم%%ان خ%% 

اخ%لاق، يعن%ی در آزاد آ%ردن اخ%لاق از ق%يود مذهبی آوشيد، علامت گام عظيمی            

ول%%%ی فلس%%%فه اخلاق%%%ی وقت%%%ی از آس%%%مان آ%%%نده ش%%%د، لاج%%%رم           ). هگ%%%ل(ب%%%ه پ%%%يش ب%%%ود

آش%ف اي%ن ريش%ه ه%ا يكی از تكاليف           . م%ی بايس%تی ريش%ه ه%ای زمين%ی پ%يدا م%يكرد             

در دوران . بری داروين آمد و بعد از هگل مارآس   بعد از شافتس  . ماتريال%يزم ب%ود   

، آوشش در راه به عقب برگرداندن  "حقايق جاودانی اخلاقی  "حاض%ر، توس%ل به      

از مذه%%ب ب%%ه : اي%%ده آل%%يزه فلس%%فی ص%%رفاً ي%%ك م%%رحله اس%%ت. چ%%رخهای ت%%اريخ اس%%ت

 .ماترياليزم و يا به عكس از ماترياليزم به مذهب

 

 "هدف وسيله را توجيه ميكند "
ته نم%%اند ف%%رقه يس%%وعيون آ%%ه در ن%%يمه اول ق%%رن ش%%انزدهم ب%%رای م%%بارزه ب%%ا  ناگف%%

 وسيله ای، حتی  هرمس%لك پروتس%تان پاي%ه گ%ذاری ش%د، هرگز چنين نياموخت آه               

اگ%%ر از ديدگ%%اه اخ%%لاق آاتول%%يك جناي%%تكارانه باش%%د، ب%%ه ش%%رط آنك%%ه ب%%ه ب%%رآوردن        

ين آئين چنين ا. ، يعن%ی پ%يروزی مس%لك آاتول%يك بي%نجامد ق%ابل ق%بول است         "ه%دف "
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مت%ناقض و از لح%اظ روان%ی نامعقول%ی، ش%رورانه از ط%رف مخالفي%ن پروتستان و         

گاه%ی آاتول%يك ب%ه يس%وعيون نس%بت داده ش%ده اس%ت، يعنی از طرف همانهائی آه                  

علمای . در ان%تخاب وس%يله هيچ ابائی نداشتند       خودش%ان   ب%رای رس%يدن ب%ه هدفه%ای         

ات%ب ديگ%ر با مسأله مسئوليت فرد   اله%ی يس%وعيون آ%ه مان%ند علم%ای اله%ی تم%ام مك        

درگ%%ير بودن%%د، در واق%%ع م%%ی آموخت%%ند آ%%ه وس%%يله بخ%%ودی خ%%ود مي%%تواند ب%%ی تف%%اوت 

مثلاً . باش%د، ول%ی حقاني%ت ي%ا محكومي%ت اخلاق%ی اي%ن وس%يله از ه%دف منتج ميشود             

ت%يراندازی ب%ه س%گ ه%اری آ%%ه     . ت%يراندازی بخ%ودی خ%ود ن%ه خ%وب اس%ت و ن%%ه ب%د       

داده، فض%يلتی اس%ت؛ ت%يراندازی ب%%ه م%نظور ق%تل ي%%ا      آودآ%ی را م%ورد حمل%ه ق%%رار    

علم%%ای اله%%ی اي%%ن مس%%لك، از اي%%ن آل%%ی گوئ%%ی ه%%ای عام%%ی فرات%%ر    . تج%%اوز، جناي%%ت

 .نمی رفتند

ت%ا آنجائ%ی آه اخلاق عملی شان مورد نظر است، يسوعيون بهيچوجه از ديگر             

. تند بلك%ه ب%ر عك%س، ب%ر آنها برتری داش         راهبي%ن و آشيش%ان آاتول%يك بدت%ر ن%بودند،          

يسوعيون سازمانی فعال، . به%رحال، پيگ%يرتر، ب%ی باك تر، و با فراست تر بودند          

س%%خت م%%تمرآز، تهاجم%%ی، و خط%%رناك، ن%%ه ت%%نها ب%%رای دش%%منان بلك%%ه حت%%ی ب%%رای    

از لحاظ روانی و   " قهرمانی"يسوعيون دوران   . متحدانش%ان، بوج%ود آورده بودند     

 آه بين جنگجويان آليسا ش%يوه عم%ل، هم%ان فرق%ی را با يك آشيش متوسط داشتند      

دليل%%ی ن%%دارد آ%%ه م%%ا از ه%%يچكدام از اي%%نها اي%%ده آل%%ی  . و دآ%%انداران آن وج%%ود داش%%ت

ول%ی آم%ال ب%ی انص%افی اس%ت آ%ه ج%نگجوی متعصب را از ديده دآاندار               . بس%ازيم 

 .آودن و آاهل بنگريم

اگ%ر بخواه%يم ب%از ه%م از تش%بيهات ص%رفاً ص%وری و روان%ی اس%تفاده آنيم، مثلاً             

ن گف%ت آ%ه بلش%ويكها در مق%ابل دمكراتها و سوسيال دمكراتها از هر قماش،          مي%توا 

در مقايسه  . مان%ند يس%وعيون در مقابل سلسله مراتب راحت طلب آليسا می نمايند            
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 )٩())ميانه گراها (( ب%ا مارآسيس%تهای انقلابی، سوسيال دمكراتها و سانتريست ها           

دان م%%ی مان%%ند در مقايس%%ه ب%%ا  واقع%%اً عق%%ب م%%انده و ب%%ه مان%%ند س%%احران و شكس%%ته ب%%ن  

آنه%ا ب%ر روی ه%يچ مسأله ای تا به آخر تعمق نميكنند، به قدرت سحر و          : پزش%كان 

ج%%%ادو مع%%%تقدند و مذبوحان%%%ه، ب%%%ه ام%%%يد وق%%%وع معج%%%زه ای، از مش%%%كلات دوری              

فرص%%ت طل%%بان همچ%%ون دآ%%انداران راح%%ت طل%%ب سوس%%ياليزمند، در    . م%%ی جوي%%ند 

تم%ام ت%نفر آنه%ا نس%بت ب%ه بلشويكها و تمام        . ي%نه آن%ند   حال%يكه بلش%ويكها م%بارزان دير      

اين جماعت همه نقائصی را آه  . اف%ترا بس%تن هايش%ان از همي%ن ام%ر ناش%ی ميشود             

ج%بر تاريخ%ی ب%ر بلش%ويكها تحم%يل آرده بود به مقداری فراوان دارند، در حاليكه          

 .فاقد حتی يكی از فضائل آنها نيستند

ها ه%نوز آ%املاً س%طحی و آ%املاً ي%ك جانبه      معذال%ك مقايس%ه يس%وعيون ب%ا بلش%ويك       

ب%نابر ماهيت و منافع طبقاتی آه اينها  . اس%ت و بيش%تر جن%به ادب%ی دارد ت%ا تاريخ%ی       

بر آن متكی بودند، يسوعيون نماينده ارتجاع ) يس%وعيون و پروتس%تان ه%ا مترجم       (

بنوبه " پيشرفت"ول%ی مح%دود ب%ودن اي%ن         . بودن%د و پروتس%تان ه%ا نماي%نده پيش%رفت          

مثلاً آموزش .  مس%تقيماً در اص%ول اخلاق%ی پروتس%تان ه%ا ب%يان خ%ود را ياف%ت          خ%ود 

ياف%%%ته ب%%ود، به%%%يچوجه م%%انع از آن نش%%%د آ%%%ه   " خل%%وص "مس%%يح، آ%%%ه توس%%ط اي%%%نها   

تبليغ " سگهای هار "لوتر، آشتار دهقانان را بعنوان      ) مارتين(ب%ورژوازی شهر،    

ه را توج%%يه ه%%دف وس%%يل"آش%%كار اس%%ت آ%%ه دآ%%تر مارتي%%ن عق%%يده داش%%ت آ%%ه    . نك%%ند

از سوی ديگر، . ، حتی پيش از آنكه اين اصل را به يسوعيون نسبت دهند     "ميك%ند 

در مق%ام رقابت با مسلك پروتستان، يسوعيون حتی بيش از اين خود را با روحيه      

جامع%ه ب%ورژوا تطب%يق دادند و از سه سوگند فقر، زهد و اطاعت فقط سومی را،                

از ديدگاه ايده آل مسيحی هر چه  .  آردند آن ه%م ب%نحوی آ%املاً تخف%يف يافته، حفظ          

آ%ه يس%وعيون از يسوعيت دور شدند، اصول اخلاقشان نيز بيشتر رو به انحطاط      
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ج%نگجويان آليسا به بورآراتهای آن مبدل شدند، و مثل همه بورآراتها،        . گذاش%ت 

 .متقلبين نه چندان ماهری از آب در آمدند

 

 يسّوعيت و مكتب اصالت سودمندی
بحث آوتاه آافی است تا نشان دهد چقدر نادانی و تنگ نظری لازم     شايد همين   

و اص%%ل " ه%%دف وس%%يله را توج%%يه ميك%%ند  " "يس%%وعی"اس%%ت ت%%ا انس%%ان ج%%داً اص%%ل   

، درست مثل اجناس با "وسيله"اخلاق%ی ب%ه اص%طلاح برت%ری را آ%ه بنابر آن هر               

قيم%%ت ثاب%%ت در فروش%%گاهها، دارای ي%%ك ب%%ر چس%%ب اخلاق%%ی مخص%%وص بخ%%ودش    

اي%ن نك%ته ق%ابل توج%ه اس%ت آ%ه چگون%ه عقل سليم        .  مق%ابل ه%م ق%رار ده%د    اس%ت، در  

بر " يسوعی"انگلوساآس%ون ب%ی فره%نگ توانسته است در عين حال آه از اصل           

آش%فته ميش%ود، خ%ود از مكت%ب اص%الت سودمندی، آه از وجوه مشخصه ی فلسفه                  

ن%%%ی ، يع)١٠(بع%%%لاوه، مع%%%يار بن%%%ثام و ج%%%ان م%%%يل   . بريتانيائ%%%ی اس%%%ت، اله%%%ام گ%%%يرد  

، اين معنی را ميرساند   "بزرگتري%ن خوش%بختی ممكن برای بيشترين افراد ممكن        "

آ%ه آن وس%ائلی دارای ارزش اخلاق%ی ان%د آ%ه در خدم%ت رف%اه عام%ه، بمثابه عالی            

بدي%%%ن ترتي%%%ب، س%%%ودمندی گرائ%%%ی انگلوساآس%%%ون در . تري%%%ن ه%%%دف، ق%%%رار دارن%%%د

" ا توجيه ميكندهدف وسيله ر" "يسوعی"فرمولبندی های فلسفی عامش بر اصل       

فقط به اين   ) مكت%ب اصالت تجربه   (م%ی بين%يم آ%ه امپريس%يزم         . آ%املاً منط%بق اس%ت     

 .درد ميخورد آه آدم را از لزوم منطقی بودن استدلالش خلاص ميكند

را مثل يك   " تكامل"آه در امپريسيزم وی داروين عقيده ی        )١١(هربرت اسپنسر 

ه در جرگه اخلاق تكامل از    واآس%ن مخصوص%ی ترزيق آرد، چنين تعليم ميداد آ         

احس%%اس ه%%ا، مع%%يار ل%%ذت آن%%ی را  . ميرس%%د" عق%%ايد"آغ%%از ش%%ده، ب%%ه " احس%%اس ه%%ا"

لذت آتی، پايدار و والاتر بدست ميدهند، در صورتيكه عقايد فرد را توسط معيار      
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و " ل%%%%ذت"در نت%%%%يجه، اي%%%%نجا ه%%%%م مع%%%%يار اخلاق%%%%ی مع%%%%يار  . هداي%%%%ت م%%%%ی نماي%%%%ند

گسترش و " تكامل"معيار بسته به درجه ی  ولی محتوی اين    . اس%ت " خوش%بختی "

بدي%ن ترتي%ب هرب%رت اسپنس%ر ن%يز ب%ا شيوه های سودمندی گرائی       . عم%ق م%ی ي%ابد    

هيچ جنبه ی  " ه%دف وس%يله را توج%يه ميك%ند    "خ%ود نش%ان داد آ%ه اص%ل          " تكامل%ی "

 .ضد اخلاقی را در بر نمی گيرد

ی مي%%تواند تج%%ريد" اص%%ل"ام%%ا س%%اده لوح%%ی اس%%ت آ%%ه ان%%تظار داش%%ته باش%%يم اي%%ن    

چه ميتوان آرد و چه نبايد آرد؟ بعلاوه اصل : پاس%خی ب%ه اي%ن مس%أله عمل%ی بدهد          

هدف وسيله را توجيه ميكند طبيعتاً اين سؤال را هم پيش ميكشد آه خود هدف را        

چ%ه چ%يز توج%يه ميك%ند؟ در زندگ%ی عمل%ی مثل جنبش تاريخ، هدف و وسيله دائماً                  

توليد است، تا " هدف"خته شدن است ماش%ينی آ%ه در ح%ال سا      . ج%ا ع%وض ميكن%ند     

در برخی از ادوار، دمكراسی     . شود" وسيله"وقتی وارد آارخانه شد بتواند خود       

اين مبارزه  " وسيله ی "م%بارزه طبقات%ی اس%ت، ت%ا بعده%ا ب%تواند ت%بديل به                " ه%دف "

، در عين حال آه هيچ چيز ضد اخلاقی در     "يسوعی"اين اصل باصطلاح    . ش%ود 

 .أله ی اخلاق را هم نميتواند حل آندبر ندارند، ولی مس

اسپنس%%ر ه%%م م%%ا را ب%%دون ج%%واب در ن%%يمه راه ره%%ا  " تكامل%%ی"س%%ودمندی گرائ%%ی 

ميك%%ند، زي%%را ب%%ه پ%%يروی از داروي%%ن، م%%يخواهد اخ%%لاق ملم%%وس تاريخ%%ی را در         

آ%ه خ%اص زندگ%ی گل%ه وار ح%%يوانات     " غرائ%ز اجتماع%ی  "ن%يازهای بيولوژيك%ی ي%ا    

 درك اخ%%لاق فق%%ط در محيط%%ی متخاص%%م يعن%%ی      اس%%ت ح%%ل آ%%ند، در حال%%يكه خ%%ود    

 .جامعه ای آه به طبقات تقسيم شده، پيدا ميشود

مكت%%ب تكامل%%ی بورژوائ%%ی، عاج%%زانه در آس%%تانه ی جامع%%ه ی تاريخ%%ی م%%توقف     

ميش%%ود، چ%%ون نم%%يخواهد ن%%يروی مح%%رك را در تك%%امل اش%%كال اجتماع%%ی، يعن%%ی        

دئولوژيكی در اين مبارزه اخلاق يكی از نقش های اي.  را، بپذيرد م%بارزه طبقات%ی   
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طبقه ی حاآمه، هدفهای خود را بر جامعه تحميل ميكند و جامعه را عادت     . است

. م%يدهد ت%ا تم%ام آن وس%ائلی را آ%ه ن%اقص اي%ن هدفه%ا هس%تند ض%د اخلاقی تلقی آند              

حداآ%ثر ممك%ن   "اي%ن اخ%لاق ؛ اي%ده ی    . رس%الت اص%لی اخ%لاق رس%می همي%ن اس%ت      

 بلكه برای اقليتی آه روزبروز آوچكتر ميشود        را ن%ه برای اآثريت،    " خوش%بختی 

چني%ن رژيم%ی ص%رفاً ب%ا تك%يه بزور حتی برای يك هفته هم پا بر جا         . دن%بال ميك%ند   

تول%%يد اي%%ن س%%يمان ش%%غل تئوريس%%ين ه%%ا و  . ب%%ه س%%يمان اخ%%لاق ن%%ياز دارد. نم%%ی م%%اند

اي%%نها ب%%ا آنك%%ه هم%%ه ی رنگه%%ای ق%%وس و ق%%زح را   . اخلاق%%يون خ%%رده ب%%ورژوا اس%%ت 

ميكن%ند، ليك%ن در تحل%يل نهائ%ی ج%ز واعظين بردگی و انقياد چيز ديگری                م%نعكس   

 .نيستند

  

 احكام اخلاقیِ فرض برهمگان
انس%%انی آ%%ه نخواه%%د ب%%ه موس%%ی، مس%%يح ي%%ا محم%%د ب%%از گ%%ردد، و ب%%ه معج%%ون ه%%ای  

التقاط%ی راضی نباشد، بايد بپذيرد آه اخلاق محصول تكامل اجتماعی است و از     

يس%ت؛ ب%ايد ب%پذيرد آه اخلاق در خدمت منافع اجتماعی         ه%يچ لح%اظ تغي%ير ناپذي%ر ن        

اس%ت؛ و اي%ن م%نافع متض%ادند؛ ب%ايد ب%پذيرد آ%ه اخ%لاق ب%يش از ه%ر شكل ديگر از                         

 .ايدئولوژی دارای ماهيت طبقاتی است

ول%ی ي%ا احك%ام اخلاق%%ی ابتدائ%ی وج%ود ندارن%د آ%%ه محص%ول تك%امل تم%ام بش%%ريت          

؟ بدون شك چنين قواعدی وجود ولازم%ه ی وج%ود ه%ر پيكره ی دسته جمعی باشد    

هر چه مبارزه طبقاتی . دارن%د؛ ولی دامنه تأثير آنها بسيار محدود و ناپايدار است         

.      آ%%%م اثرت%%%ر ميش%%%ود" ف%%%رض ب%%%ر همگ%%%ان"خص%%%لتی حادت%%%ر بخ%%%ود گ%%%يرد، قواع%%%د 

عال%ی تري%ن ش%كل مبارزه طبقاتی، جنگ داخلی است آه تمام قيود اخلاقی ما بين              

 . هم دريده، بر باد ميدهدطبقات متخاصم را از
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را " ت%و هرگ%ز آدم نخواهی آشت  "ف%رمان  " آدم معمول%ی "، "ع%ادی "در ش%رايط    

ول%ی اگ%ر او در ش%رايطی اس%تثنائی برای دفاع از خود آدم آشت،             . رعاي%ت ميك%ند   

اگ%ر او قربان%ی حمل%ه قاتل%ی ش%ود، ق%اتل به رأی دادگاه          . قاض%ی او را ت%برئه ميك%ند       

ه ها، و همچنين لزوم دفاع از خود، از منفع متضاد      لزوم دادگا . آش%ته خواه%د ش%د     

ت%ا آنجا آه بدولت مربوط است، در دروان صلح خود را به آشتن  . ناش%ی ميش%وند   

تو " "اجباری"قانون%ی ش%ده ی افراد محدود ميكند تا بتواند به هنگام جنگ فرمان            

آه ترين حكومتها، "انسانی. "را به ضد آن تبديل آند    !" هرگ%ز آدم نخواه%ی آشت     

ند، در زمان جنگ اعلام ميكنند آه بالاترين "منزجر"در دروان ص%لح از ج%نگ      

 .وظيفه ی ارتششان نابود آردن بيشترين تعداد ممكن از بشريت است

، جواهراً "عموماً به رسميت شناخته شده اند"احك%ام اخلاق%ی ای آ%ه باصطلاح         

ن واقعيت اند اي%نها ص%رفاً تجلی اي   . دارای ماهيت%ی ج%بری يعن%ی نامش%خص هس%تند          

آ%ه انسان، در سلوك انفراديش، تابع برخی قواعد عامه ايست آه از عضويت او            

. آانت است" حكم مطلق"عالی ترين تعميم اين قواعد  . در اج%تماع ناش%ی ميش%وند      

 فلس%فه، اي%ن حك%م ش%امل ه%يچ چيز         )١٢(ول%ی عل%يرغم مرت%به ی رف%يع اش در الم%پ            

 .آالبدی است بی محتوا. ستمطلق نيست، چون مبين هيچ چيز ملموسی ني

اي%ن پوآ%ی قواع%د اخلاق%ی ف%رض ب%ر همگ%ان از اي%نجا ناش%ی ميشود آه در تمام               

م%وارد ق%اطع م%ردم تعل%ق طبقات%ی شان را باندازه ی قابل ملاحظه ای عميق تر و                  

قواع%%%د اخ%%%لاق  ". اج%%%تماع"مس%%%تقيم ت%%%ر احس%%%اس ميكن%%%ند ت%%%ا عضويتش%%%ان را در    

. ی يعن%%ی محتوائ%%ی متخاص%%م پ%%ر ش%%ده اس%%تدر واق%%ع ب%%ا مح%%توای طبقات%%" اج%%باری"

. ميشود" مطلق"باشد، بيشتر " فرض بر همگان"ق%اعده ی اخلاق%ی ه%ر چه آمتر        

همبس%%%تگی آارگ%%%ران، بخص%%%وص اعتص%%%اب آن%%%ندگان، و ي%%%ا جنگ%%%ندگان پش%%%ت       

 .تر است تا همبستگی انسانها بطور آلی"مطلق"سنگرهای خيابانی، به مراتب 
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 حيث آامل بودن و آتشی ناپذيری بسيار       ب%ورژوازی آ%ه آگاه%ی طبقات%ی اش از         

بالات%ر از آگاه%ی طبقات%ی پرول%تاريا اس%ت، نفع%ی حيات%ی در تحم%يل فلس%فه اخلاقی                  

دق%%يقاً ب%%ه همي%%ن مقص%%ود اس%%ت آ%%ه قواع%%د  . خ%%ود ب%%ر ت%%وده ه%%ای اس%%تثمار ش%%ده دارد 

ملم%وس ش%رعيات بورژوائ%ی پش%ت تج%ريدات اخلاق%ی تحت حمايت دين، فلسفه و         

توسل به قواعد تجريدی . نام دارد، مخفی شده است  "  سليم عق%ل "آن معجون%ی آ%ه      

ي%ك اش%تباه ب%ی غرضانه فلسفی نيست، بلكه عنصری ضروری در مكانيزم فريب       

افش%ای اي%ن نيرنگ%ی آ%ه س%نت چ%ند ه%زار س%اله دارد، اولين وظيفه             . طبقات%ی اس%ت   

 .انقلابيون پرولتری است

 

 بحران در اخلاقيات دمكراتيك
افعش%%ان در مس%%ائل ب%%زرگ، ط%%بقات حك%%م خ%%ود را      ب%%رای تض%%مين پ%%يروزی من  

مج%بور م%ی بين%ند آ%ه در مس%ائل ث%انوی ق%دری عق%ب نشينی آنند، البته تا حدی آه                   

در دوره ی ش%%%%كوفائی      . اي%%%%ن عق%%%%ب نش%%%%ينی در حس%%%%اب و آ%%%%تاب ج%%%%بران ش%%%%ود  

س%%رمايه داری، مخصوص%%اً در ده%%ه ه%%ای آخ%%ر ق%%بل از ج%%نگ جهان%%ی، اي%%ن ن%%وع      

ر باره قشرهای بالائی پرولتاريا ماهيتی آاملاً واقعی       عق%ب نش%ينی ه%ا دس%ت آم د         

رفاه ملل متمدن، و . ص%نايع در آن زم%ان تقري%باً بدون وقفه بسط پيدا آرد           . داش%تند 

دمكراس%%ی خل%%ل ناپذي%%ر ب%%نظر        . ت%%ا ح%%دی زحمتكش%%ان ه%%م، رو ب%%ه فزون%%ی گذاش%%ت   

 .سازمانهای آارگری رشد يافتند. می رسيد

رواب%ط بي%ن طبقات لااقل در       . يس%تی ريش%ه دواندن%د     هم%راه آنه%ا گرايش%های رفرم      

ب%%ه اي%%ن ترتي%%ب در رواب%%ط اجتماع%%ی، پ%%اره ای از احك%%ام    . ظاه%%ر ملاي%%م ت%%ر ميش%%د 

ابتدائ%%ی اخلاق%%ی هم%%راه ب%%ا قواع%%د دمكراس%%ی و ع%%ادت ب%%ه همك%%اری طبقات%%ی نض%%ج  

چني%ن گمان%ی ايج%اد ش%د آ%ه در جامع%ه ای ب%يش از پ%يش آزاد، عادلانه، و                  . گرف%ت 
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منحن%ی ص%عودی پيش%رفت بينهايت    " عق%ل س%ليم  "در چش%م  . دگ%ی ميكن%يم  انس%انی زن  

 .بنظر می رسيد

ول%%%ی در ع%%%وض ج%%%نگ در گرف%%%ت و بدن%%%بال آن سلس%%%له ای از دگرگون%%%ی ه%%%ا،  

زندگی اقتصادی بشريت . بح%رانها، فج%ايع، ب%يماريها، و وحش%يگری ه%ا پ%يش آم%د           

ه%%ای دريچ%%ه . تخاص%%م ه%%ای طبقات%%ی ح%%اد ع%%ريان ش%%د  . در ب%%ن بس%%ت ق%%رار گرف%%ت 

احكام ابتدائی . اطمي%نان دمكراس%ی يك%ی پ%س از ديگ%ری ش%روع ب%ه انفج%ار آ%ردند              

اخ%لاق ه%م حت%ی شكس%تنی ت%ر از نهادهای دمكراتيك و توهمات رفرميستی از آب               

دروغ، تهم%%%ت، رش%%%وه، خودفروش%%%ی، زورگوئ%%%ی، و ق%%%تل ب%%%ه ابع%%%اد       . در آمدن%%%د

ها را نتيجه موقتی س%اده لوح%ان يكه خورده همه ی اين      . بيس%ابقه ای گس%ترش ياف%ت      

انحطاط . در واقع اينها تجليات افول امپرياليزم بوده و هستند     . ج%نگ گم%ان آردند    

س%%رمايه داری نش%%ان ده%%نده ی انحط%%اط جامع%%ه معاص%%ر ب%%ا قواني%%ن و اخلاق%%ياتش     

 .است

فس%%%اد امپرياليس%%%تی، فاش%%%يزم اس%%%ت آ%%%ه نت%%%يجه مس%%%تقيم ورشكس%%%تگی     " س%%%نتز"

ته مانده هائی از    . دوران امپرياليستی است  دمكراسی بورژوائی در مقابل مسائل      

دمكراس%ی ه%نوز فق%ط در غن%ی تري%ن اش%رافيت ه%ای س%رمايه داری، ادامه زيست             

انگليس%ی، فرانسوی، هلندی، بلژيكی تعداد معينی       " دمك%رات "ب%ازای ه%ر     : ميكن%ند 

 دمكراسی )١٣("شصت خانواده"از ب%رده های مستعمراتی وجود دارد؛ در آمريكا   

از اين گذشته، جوانه های فاشيزم در تمام        . وق%س علی هذه   . دارن%د را زي%ر س%لطه      

اس%%تالينيزم ب%%ه نوب%%ه ی خ%%ود محص%%ول . دمكراس%%ی ه%%ا ب%%ه س%%رعت در ح%%ال رش%%دند

 خود مكمل  نوعفش%ار امپريال%يزم ب%ر ي%ك دول%ت آارگ%ری عق%ب مانده منفرد و در                   

 .متقارنی بر فاشيزم است
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يان آنها آنارشيستها البته مقام   آه در م   -مادام%ی آ%ه بی فرهنگ های ايده آليست        

مارآسيس%%تی پ%%رده ب%%رداری " ض%%د اخلاق%%يات" در مطبوعاتش%%ان از -اول را دارن%%د

س%الانه بيش از  ) O.I.C ()١٤(ميكن%ند، تراس%ت ه%ای آمريكائ%ی، بق%ول ج%ان لوئ%يس          

انقلاب%%ی ميكن%%ند،  " اخ%%لاق زدائ%%ی "دلار خ%%رج م%%بارزه عمل%%ی عل%%يه   ٨٠٠٠٠٠٠٠

ن ب%ه آارگ%ران، پ%رونده سازی، و آدم آشی در          يعن%ی خ%رج جاسوس%ی، رش%وه داد        

حك%%م مطل%%ق گ%%اه ب%%رای پ%%يروزی راهه%%ای غ%%ير مس%%تقيم در پ%%يش     . پ%%س آوچ%%ه ه%%ا 

 !ميگيرد

ب%%ايد منص%%فانه تذآ%%ر داد آ%%ه ص%%ميمی تري%%ن و در عي%%ن ح%%ال ت%%نگ نظرتري%%ن          

اخلاق%يون خ%رده بورژوائ%ی ه%نوز ام%روزه ه%م در روي%ای ايده آلی شده ی ديروز           

آنه%%ا نم%%ی فهم%%ند آ%%ه اخ%%لاق ت%%ابع       .  بازگش%%ت ب%%ه آن%%را دارن%%د  بس%%ر مي%%برند و ام%%يد  

م%بارزه ی طبقات%ی اس%ت؛ آ%ه اخلاق دمكراتيك مربوط به دوران ليبرال و مترقی             

س%رمايه داری اس%ت؛ آ%ه ح%اد ش%دن م%بارزه طبقات%ی به هنگام عبور از اخيرترين          

م%%رحله اش بط%%ور قطع%%ی و بازگش%%ت ناپذي%%ری اي%%ن اخ%%لاق را ن%%ابود آ%%رده اس%%ت؛  

يعن%ی بجای آن از يك طرف اخلاقيات فاشيزم و از طرف ديگر اخلاقيات انقلاب     

 .پرولتری را جايگزين آرده است

 

 "عقل سليم"
. ت%%نها قربان%%يان امپريال%%يزم نيس%%تند   " م%%ورد ق%%بول ع%%ام  "دمكراس%%ی و اخلاق%%يات  

اين ابتدائی ترين شكل شعور نه      . است" همگانی"سومين شهيد اين راه عقل سليم       

.  تم%ام ش%رايط لازم اس%ت، بلكه در تحت بعضی از شرايط آافی هم هست    ت%نها در  

پش%%%توانه ی اساس%%%ی عق%%%ل س%%%ليم عبارتس%%%ت از اس%%%تنتاجات ابتدائ%%%ی از تج%%%ربه ی   

ب%ه آت%ش دس%ت نزن%يد، به%تر اس%ت ت%ا آنج%ا آه ممكن است از راه مستقيم                       : همگان%ی 
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ای در ي%ك مح%يط پ%ا ب%ر ج    . ب%رويد، سربس%ر س%گ ش%رور نگذاري%د و غ%يره و ذل%ك              

اجتماع%ی عقل سليم برای دادوستد، شفابخشی، مقاله نويسی، رهبری يك سنديكا،             

ول%%ی هنگام%%ی آ%%ه هم%%ان . رأی دادن در مجل%س، ازدوج، و تول%%يد م%%ثل آاف%%ی اس%ت  

عق%ل س%ليم بخواه%د از ح%دود اعت%بارش خ%ارج ش%ود و به قلمرو تعميم های پيچيده                  

ه معين و يك دوره ی ت%ری ق%دم گ%ذارد، بع%نوان مش%تی تعص%ب، م%تعلق به يك طبق              

ي%ك بح%ران س%اده ی سرمايه داری آافيست آه عقل سليم    . معي%ن، افش%ا خواه%د ش%د     

را در ي%ك ب%ن بس%ت ق%رار ده%د، و در براب%ر فجايع%ی مانند انقلاب، ضد انقلاب و                      

ب%رای ش%ناخت بر هم   . ج%نگ، عق%ل س%ليم ي%ك احم%ق تم%ام ع%يار از آب در م%ی آي%د              

 ام%%ور، آيفي%%ت فك%%ری والات%%ری لازم "ع%%ادی"خ%%وردن ه%%ای فاجع%%ه آس%%ای ج%%ريان 

اس%ت، آ%ه ب%يان فلس%فی آنه%ا ت%ا بح%ال فق%ط ب%ا ماتريال%يزم ديالكت%يك امكان پذير بوده               

 .است

فريبنده ترين سبك ادبی   " عقل سليم "ماآس ايستمن، آه با موفقيت می آوشد به         

. را بده%د، از م%بارزه ب%ا ديالكت%يك نوع%ی ح%رفه ب%رای خ%ود دس%ت و پا آرده است               

 ج%داً مبتذليات محافظه آارانه ی عقل سليم آه به يك سبك خوب بيان شده            ايس%تمن 

، عق%%ل س%%ليم در پش%%تيبانی از خودس%%تايان  . ، م%%ی پ%%ندارد "عل%%م الانق%%لاب "باش%%د را 

م%اآس ايس%تمن ب%ا اطمي%نان تقل%يد ناپذير به بشريت می آموزد آه اگر تروتسكی به         

...  اله%%ام م%%ی گرف%%ت ج%%ای اله%%ام گرفت%%ن از نظ%%ريه ی مارآسيس%%تی از عق%%ل س%%ليم   

آن ديالكتيك درونی آه تاآنون بصورت تواتر مراحل        . ق%درت را از دس%ت نم%يداد       

قرار . معين%ی در تم%ام انقلابها ظاهر شده است برای ايستمن وجود خارجی ندارد             

گرفت%ن ارتج%اع بج%ای انق%لاب، در نظ%ر او بعل%ت ع%دم اح%ترام آاف%ی به عقل سليم                  

 عقل طعمه یستالين بود آه، به مفهوم تاريخی، ايستمن نمی فهمد آه اين ا     . اس%ت 

س%ليم گش%ت، يعن%ی طعمه ی نابسندگی آن، زيرا آه قدرتی آه در دست اوست در        
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از طرف ديگر اصول مارآسيزم     . خدم%ت هدفهائ%ی متضاد با بلشويزم قرار دارد        

ب%%ريده و بخدم%%ت  ) ١٥(م%%ا را ق%%ادر س%%اخت آ%%ه بموق%%ع از بوروآراس%%ی ترم%%يدوری    

 .المللی ادامه دهيمسوسياليزم بين 

را، مي%توان ب%ا تجربه   " عل%م انق%لاب  "ص%حت ه%ر علم%ی را، و از جمل%ه ص%حت        

از آنجائ%ی آ%ه ايستمن بخوبی ميدادند آه چگونه ميتوان قدرت انقلابی را          . س%نجيد 

 آه - اميدواريم-تح%ت ش%رايط ض%د انق%لاب جهان%ی حف%ظ آ%رد، قاعدتاً بايد هم بداند        

پسنديده خواهد بود اگر ايشان عاقبت الامر       . دقدرت را چگونه ميتوان بدست آور     

پ%%يش نوي%%س و چ%%ه به%%تر آ%%ه اي%%نكار را ب%%ه ش%%كل ارائ%%ه   . اسرارش%%ان را ف%%اش آن%%ند 

چگونه ميتوان قدرت را بدست " تحت عنوان ب%رنامه ای ب%رای ي%ك ح%زب انقلابی     

ولی می ترسيم درست همان عقل سليم مانع شود . انج%ام دهد " آورد و نگاهداش%ت  

و ايندفعه حق با عقل سليم . ب%ه چني%ن آ%ار پ%ر مخاط%ره ای دس%ت بزند       آ%ه ايس%تمن     

 .خواهد بود

نگره ی مارآسيستی، آه صد افسوس ايستمن آنرا هرگز نفهميد، بما امكان داد              

ت%ا اجت%ناب ناپذي%ر ب%ودن وق%وع ترم%يدور ش%وروی و تم%ام پ%يچ و خ%م جنايات آنرا،             

ه، خيلی پيش، فروريختن همان نگر. تح%ت ش%رايط معي%ن تاريخ%ی، پيش بينی آنيم     

در هم%%ان ح%%ال،  . حتم%%ی دمكراس%%ی بورژوائ%%ی و اخلاق%%يات آن%%را خ%%بر داده ب%%ود      

عقل . ناگهان توسط فاشيزم و استالينيزم غافلگير شدند      " عقل سليم "پيروان مكتب   

س%ليم، در دنيائی آه تنها عامل تغيير ناپذير آن تحول است، با مقادير تغيير ناپذير   

آنكه ديالكتيك، بر عكس، تمام پديده ها، نهادها، و قواعد را     ح%ال   . س%روآله م%يزند   

بررسی ديالكتيكی اخلاق، آه . در ظه%ور، تكامل و انحطاط شان در نظر ميگيرد         

اخ%%لاق را محص%%ول ت%%ابع و گ%%ذرای م%%بارزه ی طبقات%%ی بحس%%اب م%%ی آورد، ب%%نظر   
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 تر، معذلك هيچ چيز پوسيده تر، آوته نظرانه      . می آيد " غ%ير اخلاق%ی   "عق%ل س%ليم     

 .از خود راضی تر و وقيح تر از اخلاقيات عقل سليم نيست

 

 ١٦او -پ-اخلاقيون و گ
" فق%%%دان اخ%%%لاق"محاآم%%%ات مس%%%كو فرص%%%تی بدس%%%ت داد ب%%%رای جه%%%ادی عل%%%يه   

حقيقت اين است آه اخلاقيون اآثريتشان،    . ول%ی، جه%اد ف%وراً آغ%از نش%د         .بلش%ويكی 

بدين سبب مدتها  . ب ميشدند غيرمستقيم، از دوستان آرملين محسو     مس%تقيماً ي%ا مِ%ن     

آوش%يدند ت%ا ح%يرت خ%ود را مخف%ی آن%ند و حت%ی چني%ن وانم%ود آن%ند آه اتفاق غير                 

 .مترقبه ای رخ نداده است

در مس%%كو، از هم%%ان . ليك%%ن محاآم%%ات مس%%كو ب%%ه ه%%يچوجه ي%%ك ام%%ر اتفاق%%ی ن%%بود 

، اطاع%%%%ت نوآرمنش%%%%انه، دوروئ%%%%ی، آ%%%%يش رس%%%%می دروغ  ١٩٢٤ -٢٥س%%%%الهای 

. ی و اش%%كال ديگ%%ر فس%%اد س%%خت در حال%%ی ش%%كوفائی بودن%%د   پ%%ردازی، رش%%وه گ%%ير 

. پ%رونده س%ازيهای قض%ائی آي%نده عل%ناً در پيش چشم جهانيان در حال تدارك بودند           

تعج%%ب . نميخواس%%تند چ%%يزی را ببين%%ند  " دوس%%تان"ول%%ی، . هش%%دار داده ش%%ده بودن%%د 

ن%%د، اآثري%%ت اي%ن آقاي%%ان، آ%ه زمان%%ی دش%%منِ آش%تی ناپذي%%ر انق%لاب اآت%%بر بود    : ن%دارد 

. ص%رفاً ب%ه م%يزان انحط%اط ترم%يدوری اتح%اد شوروی، تبديل به دوستان آن شدند                 

دمك%راتهای خ%رده ب%ورژوای غ%رب در بورآراس%ی خ%رده بورژوای شرق برادر                 

 .خود را باز شناختند

بقيه حتی . آي%ا اي%ن اف%راد اتهامات مسكو را واقعاً باور آردند؟ فقط آودنترينشان     

آيا عاقلانه بنظر  . هام%ات را ه%م بخودش%ان بدهند       نخواس%تند زحم%ت وارس%ی اي%ن ات        

ميرس%د آ%%ه دوس%تی چاپلوس%%انه، ب%ی دغدغ%%ه، و اغل%ب پ%%ر منفع%ت خ%%ود ب%ا س%%فارت       

 و اين مطلب را هم فراموش -خان%ه ه%ای ش%وروی را دچ%ار اخ%تلال آن%ند؟ بعلاوه           
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 حقيق%ت گوئ%ی بی احتياطانه ممكن بود به حيثيت اتحاد جماهير شوروی      -!نك%ردند 

اين افراد بر جنايت بخاطر ملاحظات سودمندی گرايانه . ی لطمه بزند  سوسياليس%ت 

عمل " ه%دف وس%يله را توج%يه ميك%ند    "س%رپوش گذاش%تند، يعن%ی، عل%ناً ب%نابر اص%ل          

 .آردند

اش توانست نگاهی به  ، آ%ه ب%ه موهب%ت موق%ع شناسی       )١٧(مش%اور پادش%اه، پري%ت     

همه چيز در آنجا بر  استالينيس%تی بي%ندازند، و آشف آرد آه      )١٨(زي%ر ق%بای تم%يس     

.                وف%%%%%ق م%%%%%راد اس%%%%%ت، اي%%%%%ن اب%%%%%تكار عم%%%%%ل بيش%%%%%رمانه را در دس%%%%%ت گرف%%%%%ت        

، آ%ه دف%ترداران بنگاه انتشارات شوروی ارج زيادی بر اعتبار            )١٩(روم%ن رولان  

اخلاق%%ی اش م%%ی نه%%ند، يك%%ی از آن بيان%%يه ه%%ايش را آ%%ه معجون%%ی اس%%ت از لح%%ن        

جامعه . ش%ی از پ%يری بس%رعت منتش%ر آرد    ش%اعرانه س%وزناك هم%راه ب%ا بدبين%ی نا      

فق%%دان اص%%ول اخلاق%%ی لني%%ن و    " ب%%ه ١٩١٧فرانس%%وی حق%%وق بش%%ر، آ%%ه در س%%ال    

، وقت%ی آ%ه آنه%ا اتح%اد نظام%ی ب%ا فرانس%ه را ملغ%ی آردند، شديداً حمله          "تروتس%كی 

مع%%اهده ی فرانس%%ه و ش%%وروی ب%%ر ج%%نايات  ) حف%%ظ( بخاط%%ر١٩٣٦آ%%رد، در س%%ال 

ر آه ميدانيم،هدف ميهن پرستانه هر نوع وسيله        همانطو.اس%تالين سرپوش گذاشت   

                جمه%%%%وری جدي%%%%د و) The Nation(مل%%%%تنش%%%%ريات . ای را توج%%%%يه ميك%%%%ند

)The New Republic( 

شان با اتحاد جماهير شوروی، آه ضامن حفظ اعتبار آنها          " دوس%تی "بمناس%بت   

ين آقايان، تا همين ليكن ا.  چش%م خود را بسته اند   )٢٠(ب%ود، ب%ر ش%اهكارهای ي%اگودا       

آنها . يكس%ال پيش، هيچوقت ادعا نميكردند آه تروتسكيزم و استالينيزم يكی هستند  

آنها تا . عل%ناً، بخاط%ر واق%ع بين%ی اش، عدال%تش و ياگودايش طرفدار استالين بودند       

 .آنجائی آه می توانستند دو دستی به اين موضع چسبيدند
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 ديگ%%%ران، ب%%%ورژوازی ب%%%زرگ   ، و)٢١(ت%%%ا زم%%%ان اع%%%دام توخاچفس%%%كی، ياآ%%%ير   

آش%ورهای دمكرات%يك، ب%ا ش%عفی آ%ه در زي%ر ردای ن%ازك طبع%ی پ%نهان ش%ده بود،              

بدين معنی نشريات . اع%دام انقلابيون را در اتحاد جماهير شوروی تماشا ميكردند    

 و )٢٢(، البته اگر نخواسته باشيم از دورانتی و لوئيس فيشر     جديد ملت و جمهوری  

اوند ايش%ان س%خنی ب%ه م%يان آورده باش%يم، آ%املاً سنگ           ديگ%ر فاحش%گان قل%م خويش%       

اع%%دام ژن%%رالها هش%%داری ب%%ود . را ب%%ه س%%ينه م%%يزدند" دمكرات%%يك"م%%نافع امپريال%%يزم 

ب%%رای ب%%ورژوازی، و وادارش%%ان آ%%رد بفهم%%ند آ%%ه تلاش%%ی بس%%ط ياف%%ته ی دس%%تگاه       

 ن%%يويورك تايم%%ز . استالينيس%%تی، آ%%ار هي%%تلر، موس%%ولينی و م%%يكادو را آس%%ان ميك%%ند   

. مح%تاطانه ولی در عين حال مصرانه سعی آرد دورانتی خودش را تصحيح آند         

 پ%%%اريس س%%%تونهايش را ب%%%رای اندآ%%ی روش%%%ن آ%%%ردن وض%%%ع  Temps Leنش%%ريه  

اخلاقيون و چاپلوسان خرده بورژوا هم آه . واقع%ی اتح%اد جماهير شوروی گشود    

علاوه، ب. هيچوق%ت چ%يزی جز پژواك برده وار صدای طبقه سرمايه دار نبوده اند     

، رای اش را )٢٣(بع%د از آنك%ه آميس%يون بين المللی رسيدگی، برياست جان ديوئی         

اع%%لام آ%%رد، ه%%ر آنك%%س آ%%ه آوچكتري%%ن به%%ره ای از عق%%ل ب%%رده ب%%ود، فهم%%يد آ%%ه            

فقط در اين . او يعنی خطر مرگ سياسی و اخلاقی      -پ-ادامه ی دفاع علنی از گ     

تصميم گرفتند حقايق ابدی   ) یاتحاد شورو " دوس%تان " ("دوس%تان "لحظ%ه ب%ود آ%ه       

 .اخلاقی را به دنيای خدا وارد آنند، يعنی به خط دوم سنگر عقب بنشينند

استالينيستها و شبه استالينيستهای وحشت زده چندان در صفوف آخر اخلاقيون           

 چندي%%ن س%%ال ب%%ا دارودس%ته ترم%%يدوری رابط%%ه حس%%نه  )٢٤(يوجي%%ن لاي%نز . ه%م نيس%%تند 

 -وقت%%ی ب%%ا آرملي%%ن به%%م زد .  بلش%%ويك ميدانس%%ت- ي%%كداش%%ت، خ%%ودش را ه%%م تقري%%باً 

.  الب%ته ف%وراً به ميان ابرهای ايده آليزم صعود آرد         -چ%رايش ب%رای م%ا مه%م نيس%ت         

 ت%%ا اي%%ن اواخ%%ر چ%%نان م%%ورد اع%%تماد آمين%%ترن ب%%ود آ%%ه    Oak Listonليس%%تن اوك  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 ٢١ 

ماموري%%ت تبل%%يغات ب%%ه زب%%ان انگليس%%ی را ب%%رای جمه%%وری خواه%%ان اس%%پانيا ب%%ه او   

اي%%ن ام%%ر طبيع%%تاً م%%انع از آن نش%%د آ%%ه، بع%%د از اس%%تعفا از مق%%امش،  . ر آ%%ردندواگ%%ذا

 تبع%%يدی، پ%%س از )٢٥(وال%%تر آريويتس%%كی. الف%%بای مارآس%%يزم را ن%%يز ب%%دور ني%%ندازد 

از قرار .  او ف%وراً خ%ود ب%ه دمكراس%ی بورژوائ%ی پيوس%ت         - پ -قط%ع رابط%ه ب%ا گ      

. ز همي%%ن ن%%وع اس%%ت   بس%%يار س%%المند ه%%م ا  )٢٦(معل%%وم اس%%تحاله ی ش%%ارل راپوپ%%ور   

 وقتی استالينيزم را دور انداختند،     - آ%ه خيل%ی ه%م فراوان%ند        -اف%رادی از اي%ن قم%اش      

چ%اره ای ج%ز اي%ن ندارن%%د آ%ه ب%رای ج%بران تج%%ربه ی س%رخوردگی و پس%ت ش%%دن          

چ%%را از : "از آنه%%ا بپرس%%يد. اي%%ده آل هايش%%ان ب%%ه اص%%ول اخلاق%%ی مج%%رد پ%%ناه ب%%برند  

ج%%واب را "هه ی ب%%ورژوازی پيوس%%تند؟   او ب%%ه ج%%ب - پ-ص%%فوف آمين%%ترن ي%%ا  گ 

 ."تروتسكيزم هيچ بهتر از استالينيزم نيست: "حاضر دارند

 

 وضعيت شطرنج بازان سياسی
اس%تالينيزم سياست عملی    ) ح%ال آنك%ه   (تروتس%كيزم رمانتيس%يزم انقلاب%ی اس%ت،         "

از اي%ن مقابل%ه پ%يش پ%ا افتاده، آه تا ديروز آدمهای بی فرهنگ معمولی با                ". اس%ت 

س%%تی خ%%ود را ب%%ا ترم%%يدور ب%%ر عل%%يه انق%%لاب توج%%يه م%%يكردند، ام%%روزه حت%%ی  آن دو

امروزه تروتسكيزم و استالينيزم را ديگر در مقابل . اث%ری ه%م بج%ای نم%انده اس%ت       

ليكن ايندو صرفاً در صورت، و . ه%م ق%رار نميدهند، بلكه آنها را يكی تلقی ميكنند    

نش%ينی ب%ه پ%ش حكم مطلق    بع%د از عق%ب   . ن%ه در جوه%ر، ب%ا ه%م يك%ی تلق%ی ميش%وند          

 او ادام%%ه - پ-دمك%%راتها عم%%لاً ب%%ه ش%%كلی پوش%%يده ت%%ر و مكاران%%ه ت%%ر بدف%%اع از گ    

در اين حالت هم،    . ه%ر آنك%ه ب%ه قربان%ی اف%ترا م%يزند ب%ه ج%لاد آمك ميكند                 . ميده%ند 

 .مثل ساير حالات، اخلاقيات در خدمت سياست قرار ميگيرد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

 ٢٢ 

ر دو قل%%و نباش%%ند، دس%%ت آ%%م دمك%%رات ب%%ی فره%%نگ و استالينيس%%ت بورآ%%رات، اگ%%

در هر حال هر دو به يك جبهه سياسی تعلق       . ب%رادران روحان%ی محسوب ميشوند     

 -سيس%%تم حكومت%%ی فعل%%ی فرانس%%ه و اگ%%ر آنارشيس%%ت ه%%ا را ه%%م اض%%افه آن%%يم . دارن%%د

اس%پانيای جمه%وری، ب%ر مب%نای ائ%تلاف استالينيستها، سوسيال دمكراتها و ليبرالها             

 انگليس زوار در رفته بنظر ميرسد به     )٢٧(ر مس%تقل  اگ%ر ح%زب آارگ%     . ق%رار دارد  

اي%%ن دل%%يل اس%%ت آ%%ه ب%%رای س%%اليان م%%تمادی ه%%نوز خ%%ودش را از آغ%%وش آمين%%ترن     

ح%زب سوسياليس%ت فرانس%ه، درس%ت در زمان%ی آه خود را         . ب%يرون نكش%يده اس%ت     

ب%رای الح%اق ب%ه استالينيستها آماده ميكرد تروتسكيستها را از صفوف خود اخراج     

 مگر اصولی -ي%ن الح%اق تحقق نيافت به علت اختلاف در اصول نبود   اگ%ر ا  . آ%رد 

 بلك%ه ص%رفاً ب%ه اي%ن خاط%ر ب%ود آ%ه مق%ام پرس%تان سوسيال          -ه%م باق%ی م%انده اس%ت؟      

 بعد از مراجعت از اسپانيا   )٢٨(نورمان توماس . دمك%رات نگ%ران مشاغلشان بودند     

د، و با اين ب%ه ف%رانكو آم%ك ميكن%ن    " از نظ%ر عين%ی   "اظه%ار آ%رد آ%ه تروتسكيس%تها         

اي%ن م%رد پارسا   .  او آ%رد - پ-بج%لادان گ  " عين%ی "ي%اوه گوئ%ی ذهن%ی، او خدم%ت          

ه%ای آمريكائ%ی را از حزبش اخراج آرد آه       " تروتسكيس%ت "دق%يقاً ب%ه هم%ان نح%و         

.  او ه%م مسلكانش%ان را در اتحاد جماهير شوروی و اسپانيا تيرباران آرد           - پ -گ

فق%%%دان اص%%%ول  " يس%%%تها عل%%%يرغم  در بس%%%ياری از آش%%%ورهای دمكرات%%%يك، استالين  

در اتحادي%%ه . ش%%ان ب%%ا موفقي%%ت در دس%%تگاه ه%%ای حكومت%%ی نف%%وذ آ%%رده ان%%د " اخلاق%%ی

درست است . ه%ای آارگ%ری ب%ا بورآ%راتهای از قماش ديگر بخوبی آنار می آيند            

آ%%ه استالينيس%%تها ب%%رخورد آ%%املاً سبكس%%رانه ای ب%%ا قواني%%ن جنائ%%ی دارن%%د و ب%%ه اي%%ن   

شان می شوند؛ ولی " دمك%رات "ب وحش%ت دوس%تان   ترتي%ب در زم%ان ص%لح موج%       

در مواق%ع اس%تثنائی، همانطور آه مثال اسپانيا نشان ميدهد، آنها به نحوی مطمئن             

 .تر نقش رهبری خرده بورژوازی عليه پرولتاريا را بعهده ميگيرند
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بي%%ن المل%%ل ه%%ای دوم و آمس%%تردام طبيع%%تاً مس%%ئوليت پ%%رونده س%%ازيها را بعه%%ده ی  

در . آنه%ا سكوت اختيار آردند .  اي%ن را ب%ه آمين%ترن واگ%ذار آ%ردند        خ%ود نگرفت%ند؛   

عليه استالين هستند،  " اخلاقی"مج%امع خصوص%ی توض%يح م%ی دادن%د آه از نظر              

ت%%نها بع%%د از آنك%%ه ج%%بهه خل%%ق مرم%%ت     . ول%%ی از نظ%%ر سياس%%ی ط%%رفدارش هس%%تند   

دا آرد، ناپذيرانه شكاف برداشت و سوسياليستها را وادار به انديشيدن در باره فر   

 در ت%%ه دوات%%ش ف%%رمول ه%%ای لازم را ب%%رای غ%%يظ    )٢٩(آنوق%%ت ب%%ود آ%%ه ل%%ئون بل%%وم   

 .اخلاقی پيدا آرد

 را محك%%وم آ%%رد، ت%%نها ب%%ه اي%%ن   )٣٠(اگ%%ر اتوبائ%%ر ب%%ه ملايم%%ت عدال%%ت ويشينس%%كی  

سرنوش%%%ت . ت%%%ر حماي%%%ت آ%%%ند " ب%%%يطرفانه"خاط%%%ر ب%%%ود آ%%%ه از سياس%%%ت اس%%%تالين   

ا سرنوشت اتحاد شوروی گره خورده سوس%ياليزم، ب%ر طبق اظهارات اخير بائر ب     

تك%امل درون%ی ش%وروی خود بر        } !{و ت%ا وقت%ی آ%ه      "و چني%ن ادام%ه م%يدهد        . اس%ت 

م%رحله استالينيس%تی ف%ائق ن%يامده اس%ت، سرنوش%ت اتحاد شوروی همان سرنوشت            

تمام وجود بائر، آليت مارآسيزم اطريشی و تمام دروغ گوئی  ". اس%تالينيزم اس%ت   

" تا وقتی آه  ! "اس%ی در اي%ن جمل%ه ی بليغ نهفته است           دمكر -و پوس%يدگی سوس%يال    

تكامل "بورآراس%ی استالينيستی باندازه آافی قدرتمند است آه نمايندگان پيشروی         

ولی هنگاميكه نيروهای   . را بقتل برساند، بائر همراه استالين خواهد بود       " درونی

تمندانه انقلاب%%ی، عل%%يرغم بائ%%ر، اس%%تالين را س%%رنگون آ%%ردند، آنوق%%ت بائ%%ر س%%خاو    

 .  با حداآثر ده سال تأخير-را برسميت خواهد شناخت" تكامل درونی"

، در حاليكه )ميانه گراها(در قف%ای بي%ن المل%ل های آهن، دفتر لندن سانتريستها            

ب%ا شور و شعف خصوصيات يك آودآستان و يك مدرسه نوجوانان عقب مانده و         

دبير . خود ادامه ميدهد ي%ك بي%ت المعلولي%ن را در خ%ود ترآي%ب آ%رده اس%ت، بك%ار                   

 با اين اظهارات شروع آرد آه رسيدگی به محاآمات )٣١(اي%ن دف%تر، ف%نر براآوی      
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و بجای آن پيشنهاد "اتح%اد جماه%ير ش%وروی لطمع%ه ب%زند     "مس%كو ممك%ن اس%ت ب%ه      

از طرف يك آميسيون بيطرف متشكل از پنج تن از دشمنان   ... نم%ود آه تحقيقاتی   

براندلر و  .  فعاليت سياسی تروتسكی انجام گيرد     آشتی ناپذير تروتسكی، در مورد    

     )٣٣( عل%%%ناً از ي%%%اگودا پش%%%تيبانی آ%%%ردند آنه%%%ا فق%%%ط در مق%%%ابل ي%%%ژوف  )٣٢(لاوس%%%تون

 ب%ه بهانه ای دروغ، از دادن شهادتی، آه          )٣٤(ژاآ%وب واچ%ر   . عق%ب نش%ينی آ%ردند     

 بض%رر اس%تالين ب%ود، در مق%ابل آميس%يون بي%ن الملل%ی به رياست جان ديوئی شانه            

اخ%%%لاق متعف%%%ن اي%%%ن اش%%%خاص ص%%%رفاً محص%%%ولی اس%%%ت از سياس%%%ت      . خال%%%ی آ%%%رد

 .متعفن شان

اگر، آنطور آه ايشان    . ولی شايد اسفناك ترين نقش را آنارشيست ها ايفا آردند         

در ه%ر جمل%ه ای تأآ%يد ميكن%ند، اس%تالينيزم و تروتس%كيزم ه%ر دو يكی هستند، پس                      

 را در انتقام گيری از تروتسكيستها و چ%را آنارشيس%ت های اسپانيائی استالينيستها   

آنارشيس%%تهای انقلاب%%ی ي%%اری ميده%%ند؟ رك گوتري%%ن تئوريس%%ين ه%%ای آنارشيس%%تها       

ب%%ه ع%%بارت ديگ%%رهدف ). آ%%ه ش%%وروی م%%يدهد(اي%%ن به%%ای اس%%لحه ايس%%ت : ميگوي%%ند

.  اي%%نان چيس%%ت؟ آنارش%%يزم؟ سوس%%ياليزم؟ ن%%ه  ه%%دفول%%ی . وس%%يله را توج%%يه ميك%%ند 

 دمكراس%%ی ايس%ت آ%ه راه را بس%%وی موفقي%ت فاش%%يزم    هدفش%ان ص%رفاً نج%%ات همي%ن   

 .اهداف پست را وسيله های پست شايسته است. گشود

 !اين چنين است وضعيت شخصيتهای صحنه ی سياسی جهان

 


